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مرتضی‌گلستانی‌فرگزارش
روزنامه‌نگار

فضل‌الله‌فرجی،‌شهروند‌۶۰ســاله،‌کابینت‌ساز‌و‌
پدر‌دو‌دختر،‌در‌حمله‌هوایی‌صهیونیســت‌ها‌به‌
میدان‌قدس‌تجریش‌در‌‌۲۵خــرداد،‌در‌حالی‌که‌
برای‌انجــام‌کارهای‌روزمره‌از‌خانه‌خارج‌شــده‌
بود،‌شهید‌شد.‌او‌که‌ســابقه‌حضور‌داوطلبانه‌در‌

دفاع‌مقدس‌را‌داشــت،‌در‌منطقه‌
نیاوران‌به‌خوش‌نامی‌و‌خوش‌خلقی‌
شناخته‌می‌شــد.‌فرجی‌از‌جمله‌
شهروندان‌بی‌ادعایی‌بود‌که‌در‌
زندگی‌روزمره‌اش،‌صادق‌بود‌و‌
کارمحور.‌با‌اینکه‌جانباز‌دفاع‌
مقدس‌بود،‌هیچ‌گاه‌درباره‌آن‌

سخن‌نمی‌گفت.‌

قطعه 42؛ تنها جایی که آرام می شوم
روایتی‌از‌زندگی‌شهید‌فضل‌الله‌فرجی،‌عابری‌که‌بی‌گناه‌در‌تجریش‌آسمانی‌شد
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مادر و پسر زیر آوار اوین

زهرا عبادی، مددکار اجتماعی زندان اوین، در جریان حمله رژیم صهیونیســتی به این مرکز، به همراه 
پسر پنج ساله اش مهراد به شهادت رسید. پیکر عبادی سه روز پس از حادثه از زیر آوار بیرون کشیده 

شد و ۱۲ ساعت بعد، پیکر فرزندش نیز پیدا شد. 

چراغ کلاس های نیلوفر خاموش شد
نیلوفر قلعه وند، مربی جوان و محبــوب پیلاتس، بامداد جمعه ۲۳ خــرداد در حمله هوایی اســرائیل به مناطق 
غیرنظامی تهران، همراه با پدر و مادرش به شــهادت رســید. او دختــری توانمند و پرانرژی بــود که کلاس هایش 

همیشه با استقبال شاگردان پر می شد. شهادت فرصت نداد و چراغ کلاس هایش برای همیشه خاموش شد.

کابینت‌سازی‌خوش‌نام‌در‌جاجرود

شهید‌فضل‌الله‌فرجی‌سال‌ها‌به‌حرفه‌کابینت‌سازی‌
در‌جاجرود‌اشتغال‌داشت.‌مراجعه‌کنندگان‌از‌او‌
نه‌تنها‌به‌عنوان‌یک‌کاربلد،‌بلکه‌به‌خاطر‌صداقت،‌
خوش‌قولی‌و‌رفتار‌محترمانه‌اش‌یاد‌می‌کنند.‌او‌از‌
جمله‌افرادی‌بود‌که‌به‌»نــان‌حلال«‌باور‌عمیق‌
داشت.‌به‌گفته‌خانواده‌اش،‌هیچ‌گاه‌در‌کار‌تعلل‌
نمی‌کرد‌و‌تحویل‌سفارش‌ها‌را‌دقیق‌و‌مسئولانه‌
انجام‌می‌داد.‌برای‌او،‌کار‌نه‌فقط‌منبع‌درآمد،‌بلکه‌

ابزاری‌برای‌ساختن‌زندگی‌آبرومندانه‌بود.

دقیق،‌آرام‌و‌متعهد

فضل‌الله‌در‌خانه‌هــم،‌همــان‌آدم‌آرام،‌دقیق‌و‌
خوش‌رفتار‌بود.‌همسرش،‌فریده‌بابایی،‌می‌گوید:‌
»هیچ‌وقت‌کسی‌را‌نمی‌رنجاند.‌خیلی‌مراقب‌بود‌
کسی‌از‌او‌دلگیر‌نشود.‌در‌همه‌سختی‌ها،‌لبخند‌از‌

چهره‌اش‌نمی‌رفت.«
هانا‌فرجی،‌یکی‌از‌دخترانش،‌با‌بغضی‌در‌گلو‌اضافه‌
می‌کند:‌»پدرم‌همیشــه‌ما‌را‌»دختر‌گلم«‌صدا‌
می‌کرد.‌دلم‌برای‌این‌صدا‌کردن‌بابا‌تنگ‌شــده!‌
هنوز‌هم‌طنین‌صدای‌او‌را‌در‌خانه‌می‌شنوم.‌عادت‌
داشت‌هر‌صبح‌قبل‌از‌رفتن‌به‌سرکار‌و‌حتی‌وقتی‌
برمی‌گشت‌ما‌را‌ببوسد.‌بابای‌من‌یک‌آدم‌عادی‌
بود‌و‌دنبال‌یک‌لقمه‌نان‌حلال.‌اسرائیل‌حتی‌به‌

غیرنظامی‌ها‌هم‌رحــم‌نمی‌کند.«‌روابط‌گرم‌
خانوادگی،‌ساده‌زیستی‌و‌توجه‌همیشگی‌به‌
نیازهای‌خانه،‌بخشی‌از‌ویژگی‌های‌شخصیتی‌

او‌بود‌که‌حالا‌در‌خاطــرات‌خانواده‌برجای‌مانده‌
اســت.‌خانه‌ای‌که‌با‌رفتن‌او،‌دیگر‌حس‌‌و‌حال‌

همیشگی‌را‌ندارد.

بانی‌هیئت‌»قمر‌بنی‌هاشم)ع(«

شــهید‌فرجی‌در‌مجالس‌مذهبی‌هم‌حضوری‌
پررنگ‌داشــت.‌ارادت‌خاصی‌به‌امام‌حسین)ع(‌
داشــت‌و‌ســال‌ها‌بانی‌و‌مســئول‌هیئت‌قمر‌
بنی‌هاشم)ع(‌در‌خیابان‌دلاوران‌بود؛‌هیئتی‌که‌
بسیاری‌از‌اهالی‌محل‌و‌جوانان،‌نخستین‌حضور‌

خود‌را‌در‌آنجا‌تجربه‌کرده‌اند.
در‌روزهای‌منتهی‌به‌ماه‌محرم،‌او‌مانند‌همیشه‌
مشغول‌برنامه‌ریزی‌برای‌برگزاری‌مراسم‌بود‌اما‌
غم‌ازدســت‌دادن‌یکی‌از‌دوستان‌نزدیکش‌که‌از‌
ارکان‌هیئت‌بود،‌باعث‌شده‌بود‌نگران‌آینده‌شود.‌
در‌جمعی‌دوســتانه‌گفته‌بود:‌»نمی‌دانم‌امسال‌
بدون‌او‌چطور‌هیئت‌را‌اداره‌کنیم؟«‌پرسشــی‌
که‌حالا‌تلخ‌تر‌شده‌است.‌فضل‌الله‌فرجی‌پیش‌از‌
محرم‌رفت،‌اما‌نام‌و‌یادش،‌بی‌تردید‌در‌هیئت‌قمر‌
بنی‌هاشم‌زنده‌خواهد‌ماند؛‌هیئتی‌که‌با‌عشق‌به‌
اهل‌بیت)ع(‌بنا‌شد‌و‌حالا‌جای‌خالی‌بانی‌اش‌را‌در‌

دل‌محرّم‌ها‌حس‌خواهد‌کرد.

جانباز‌روزهای‌سخت‌وطن

فضل‌الله‌فرجی‌در‌سال‌های‌ابتدایی‌
دهه‌3‌،۶۰سال‌در‌جبهه‌های‌جنگ‌
حضور‌داشت‌و‌جانباز‌شد.‌سال‌ها‌

از‌ناحیه‌گوش‌دچارمشــکل‌
بود‌و‌شــنوایی‌اش‌ضعیف‌
شــده‌بود.‌با‌این‌حال‌هیچ‌
وقت‌پیگیر‌گرفتن‌کارت‌
جانبــازی‌اش‌نشــد.‌به‌
اطرافیانــش‌گفتــه‌بود‌
که‌اگــر‌دوباره‌کشــور‌
نیاز‌داشــته‌باشد،‌تردید‌
نخواهد‌کرد‌و‌به‌میدان‌
جنگ‌برخواهد‌گشت.‌
اما‌سرنوشت،‌شهادت‌او‌
را‌در‌جبهه‌ای‌دیگر‌رقم‌
زد؛‌در‌میانه‌خیابان،‌در‌
کنار‌مــردم‌عادی،‌در‌
حمله‌ای‌که‌نه‌نشانی‌از‌

جبهه‌داشت،‌نه‌هشدار‌و‌
نه‌فرصت‌دفاع.

آرامش‌در‌قطعه‌4۲

این‌شــهید‌نه‌با‌درجه‌و‌عنــوان‌که‌با‌
اخــلاق‌و‌رفتار،‌در‌یــاد‌مردم‌
مانــدگار‌شــده‌و‌پیکرش‌
در‌گلزار‌شــهدای‌بهشت‌
کنــار‌ در‌ ‌زهــرا)س(‌
هــم‌رزمان‌شــهیدش‌
آرام‌گرفته‌است.‌دختر‌
شــهید‌از‌خاکسپاری‌
پــدرش‌در‌قطعه‌‌42
اینطور‌می‌گوید:‌»این‌
روزها‌تنهــا‌جایی‌که‌
آرام‌می‌گیریــم‌قطعه‌
‌42بهشت‌زهرا)س(
است.‌اینجا‌اصلا‌شبیه‌
قبرستان‌نیست.‌یک‌
تکه‌از‌بهشت‌است‌که‌
آرامش‌عجیبی‌به‌قلب‌
ما‌و‌همه‌بازماندگان‌این‌
جنگ‌تحمیلی‌می‌دهد.«‌

تهران؛‌همیشه‌مقاوم

برادر‌شهید‌رضا‌امینی‌روایت‌می‌کند:
امیرعلی‌پر‌از‌شوق‌زندگی‌بود‌

در‌واپســین‌روزهای‌بهاری،‌شهرک‌چمران‌هدف‌موشک‌های‌
رژیم‌صهیونیستی‌قرار‌گرفت‌و‌به‌خزان‌نشست.‌در‌این‌فاجعه،‌
یک‌خانواده‌همه‌چیزش‌را‌از‌دســت‌داد؛‌رضا‌امینی‌و‌پســر‌

۱۱ساله‌اش،‌امیرعلی‌امینی،‌هر‌دو‌در‌کنار‌هم‌شهید‌شدند.
علی‌امینی،‌برادر‌شــهید‌رضا‌امینی‌و‌عموی‌شهید‌امیرعلی‌
امینی‌در‌روایت‌آن‌روز‌می‌گوید:‌»کاری‌از‌دستمان‌برنمی‌آمد.‌
فقط‌دل‌نگرانی‌بود‌و‌دلهره.‌از‌صبح،‌چشم‌انتظار‌یک‌تماس،‌
یک‌نشــانه،‌یک‌خبر.‌تا‌اینکه‌حدود‌ساعت‌پنج‌عصر،‌تماس‌
گرفتند؛‌گفتند‌پیکر‌امیرعلی‌را‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌کشــیده‌اند.‌
پیکر‌به‌بیمارستان‌شهید‌چمران‌منتقل‌شده‌بود؛‌باید‌هویت‌
را‌تأیید‌می‌کــردم.‌در‌تمام‌آن‌لحظات‌نفس‌کشــیدن‌برایم‌
سخت‌شده‌بود.‌روبه‌رویم،‌پیکر‌بی‌جان‌پسری‌که‌هنوز‌صدای‌
خنده‌اش‌در‌خانه‌می‌پیچید.‌برادرزاده‌یازده‌ساله‌ام‌که‌از‌سنش‌
جلوتر‌بود؛‌درس‌خوان،‌ورزشکار،‌اذان‌گو،‌آرام‌و‌عمیق.‌نه‌از‌سر‌
اغراق‌و‌نه‌به‌خاطر‌شهادتش‌که‌واقعاً‌متین‌بود.‌از‌سوی‌دیگر‌
بین‌پیکرهایی‌که‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌کشیده‌شده‌بودند،‌اثری‌از‌
برادرم‌رضا‌ندیدم.‌تصاویر‌گنگ‌و‌غیرقابل‌شناسایی‌بود.‌دچار‌
بی‌پناهی‌محض‌شــده‌بودم.‌چاره‌ای‌جز‌این‌نبود‌که‌منتظر‌

آزمایش‌‌DNAبمانیم.«
او‌در‌ادامه‌از‌خاطراتشــان‌با‌آنها‌یاد‌می‌کند‌و‌می‌گوید:‌»تحمل‌
ندیدنشان،‌سخت‌تر‌از‌هر‌چیزی‌‌اســت.‌امیرعلی‌را‌که‌می‌دیدم،‌
همیشه‌از‌او‌می‌خواســتم‌فرم‌های‌تکواندو‌را‌اجرا‌کند.‌با‌دقت‌و‌
ذوق‌حرکت‌می‌زد.‌رضا،‌همیشه‌بشاش‌بود.‌اهل‌خنده،‌اهل‌بازی‌
با‌بچه‌ها،‌کری‌های‌ورزشی،‌شیطنت‌هایی‌که‌فقط‌از‌پدری‌همدل‌
برمی‌آمد.‌هــر‌وقت‌همگی‌در‌خانه‌مادرم‌جمع‌می‌شــدیم،‌عین‌
یک‌بچه،‌می‌نشست‌
وســط‌بچه‌هــا‌و‌
ن‌ ی‌شــا ز همبا
می‌شــد.‌مــن‌دو‌
دختر‌هم‌سن‌وسال‌
دارم.‌ امیرعلــی‌
این‌روزها‌نگاه‌شان‌که‌
به‌دیوار‌می‌خورد،‌به‌
جای‌خنده،‌دلتنگی‌
چشم‌هایشــان‌ از‌
ســرازیر‌می‌شــود.‌
نبودن‌‌رضا‌و‌امیرعلی‌
مثل‌خلئــی‌بی‌انتها‌
در‌خانه‌و‌دل‌هایمان‌

افتاده‌است.«

پاییز‌امیدِ‌جا‌مانده‌زیرآوار...‌‌
بمباران‌خیابان‌شهرســتانی‌میدان‌امام‌حســین)ع(،‌تعداد‌
زیادی‌خانه‌را‌تخریب‌کرده‌بود.‌زمستان‌سال۶۶.‌آوار‌زیادی‌
‌جمع‌شــده‌بود.‌آســیب‌دیدگی‌زیــاد‌بود‌و‌اندازه‌نداشــت.‌
خروار‌خروار‌خاک‌و‌سنگ‌و‌آهن‌را‌کنار‌می‌زدیم‌و‌جسد‌زن‌
و‌کودک‌و‌مرد‌‌بیرون‌می‌کشیدیم.‌و‌باز‌نگاه‌که‌می‌کردیم‌تپه‌

بزرگی‌آوار‌جلومان‌بود.‌
کار‌طاقت‌فرسا‌بود‌و‌نفس‌زیادی‌از‌ما‌گرفته‌بود.‌چند‌ساعتی‌
گذشــت.‌حیاط‌خانه‌های‌فروریخته‌را‌آوار‌برداری‌می‌کردیم.‌

چند‌کودک‌وقت‌بازی‌مانده‌بودند‌زیر‌آوار.‌
دیدن‌اجساد‌آنها‌خســتگیمان‌را‌دو‌برابر‌می‌کرد.‌بغض‌پنجه‌
می‌انداخت‌توی‌گلو.‌با‌همکارم‌لب‌دیوار‌حیاط‌نشســتیم‌تا‌
کمی‌نفس‌تازه‌کنیم.‌سرِ‌‌همکاران،‌داد‌و‌گریه‌و‌صدا‌زیاد‌بود.‌
صدای‌آواربرداری،‌فریاد‌مردم.‌یکباره‌احســاس‌کردم‌صدای‌

ناله‌ای‌شنیدم.‌
به‌همکارم‌نگاه‌کردم.‌ابروهایش‌را‌درهم‌کشیده‌بود‌و‌زمین‌را‌
به‌دقت‌نگاه‌می‌کرد.‌گفت:‌»شنیدی؟‌«‌انگشتم‌را‌گذاشتم‌روی‌
دماغم‌که‌یعنی‌هیس.‌لحظه‌کوتاهی‌که‌صدای‌همهمه‌قطع‌
شد،‌دوباره‌صدای‌ناله‌را‌شنیدیم.‌از‌روی‌دیوار‌پریدیم‌پایین.‌
حیاط‌را‌گشتیم.‌صدا‌قطع‌شده‌بود.‌برگشتیم‌لب‌دیوار‌و‌خوب‌

گوش‌کردیم.‌جایی‌که‌قبلًا‌در‌حیاط‌بود.‌
دوباره‌صدا‌را‌شنیدیم.‌با‌دست‌نخاله‌ها‌را‌کنار‌زدیم.‌پیرمردی‌
با‌لباس‌رفتگری‌زیر‌آوار‌بود.‌او‌را‌بیرون‌کشیدیم.‌حالش‌وخیم‌
بود‌ولی‌با‌آن‌حال،‌اشاره‌کرد‌به‌جایی‌که‌پیدایش‌کرده‌بودیم.‌
خاک‌را‌کنار‌زدیم،‌پســربچه‌ای‌روی‌صورت‌افتاده‌بود‌آنجا.‌
سرما‌خورده‌بود.‌خاک‌و‌ترشحات‌‌بینی‌راه‌دهان‌و‌تنفسش‌را‌

گرفته‌بود‌و‌برای‌همین‌نمی‌توانست‌صدا‌بزند.‌
‌بچه‌ها‌توی‌حیاط‌بازی‌می‌کردند‌کــه‌پیرمرد‌در‌می‌زند.‌آن‌
زمان‌رفتگرها‌در‌خانه‌ها‌را‌می‌زدند‌و‌آشغال‌ها‌را‌می‌گرفتند.‌
پســربچه‌می‌دود‌به‌طرف‌در‌و‌بازش‌می‌کند.‌موج‌انفجار‌که‌
همه‌جا‌را‌می‌گیرد،‌تن‌پیرمرد‌رفتگر،‌مثل‌ســپر‌از‌پســرک‌
محافظت‌می‌کند‌اما‌بقیه‌همبازی‌ها‌کشته‌شده‌بودند.‌دوباره‌

بغض‌کردم.‌
‌با‌ساکشــن‌مجرای‌تنفس‌را‌باز‌کردیم.‌پسربچه‌نفس‌راحتی‌
کشید.‌آمبولانس‌هم‌آماده‌و‌منتظر‌بود.‌سریع‌فرستادیمشان‌
بیمارســتان.‌بمباران‌بود،‌ســال‌ها‌بعد‌خبرنگاری‌که‌پیگیر‌
داستان‌آن‌روز‌شده‌بود،‌ما‌را‌به‌هم‌رساند.‌جوان‌رشیدی‌از‌ته‌
کوچه‌تخریب‌شده‌که‌حالا‌ساخته‌شده‌بود‌به‌طرفم‌می‌آمد.‌
باورم‌نمی‌شد‌آن‌پسربچه‌سرماخورده،‌لاغر‌و‌خاکی‌و‌نحیف،‌
حالا‌از‌من‌بلندتر‌است.‌نمی‌دانستیم‌به‌‌هم‌چه‌بگوییم.‌بغلش‌

کردم‌و‌بغضمان‌ترکید.‌
خاطره‌محمود‌رمضانیان‌
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